
 

 و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی« سپاس ـاحسان» مدل

 عباس پسندیده

 چکیده

اثر غیر قابل  اکالارب بلر بدبلود روابلم ای دلاع. دارد   س از امور مورد تأکید دین بوده واحسان و سپا

و لذا احسان از طریق یلل  محبلتم مویل  بدبلود  است حسانمحبت ا محبت در اسلام بر پایۀ کظریۀ

ایش رضامندب و وفلاداربم و دوس ان موی  افز م دربارۀی.سو گزارب ازسپاسچنین شود  همبم م.روا

موی  تقویت ارتباط با خدا شلده و در  ماز سوب دیگرو  شود؛دشدنان موی  اصلاح روابم م. دربارۀ

سپاس را بر  تحقیقات تجرب. کیز اثر کند از هدان مسیر به بدبود روابم ای داع. کیز کدک م. معین حال

تواکلد سنت احسان و سپاس م. مکهک یجه اینها اثبات کرده است  لق افراد و افزایش شادماک. آنبدبود خُ

تلوان با تقویت سلنت احسلان و سلپاس مل.د  باشروابم ای داع. عنصرب اثرگذار در اصلاح و ارتقاب 

کشلاط و و  فلت تبلدی  کلردها را به عطوخصومت ماحساس رضایت و وفاب ای داع. را به ویود آورد

 شادماک. را افزایش داد 

 احسانم سپاسم روابم ای داع.م اسلام  :هاواژهکلید

                                                 

 

 مرکز تخصص. حدیث حوزۀ علدیۀ قمو مدرس  اس ادیار داکشگاه قرآن و حدیث  



 

 

 مقدمه

م بله لحلام معنلای. «پلادا »و  «احسلان»  کردن است فردبم احسان و کیا.مسائ  اساس. در تعام  بیناز 

ها را با یادیگر اش باه گرفت  احسلان ندر حال. که معنای. م فاوت دارکد و کباید آ مرسندکزدیک به کظر م.

کله در پلادا م کخسلت این م دو تفلاوت اساسل. دارد؛پادا  با احسان  «کیا. اب دای. و غیرمشروط»یعن. 

صحبت از کعدت آینده است و در احسانم صحبت از کیا. گذش ه و حال است  وق . خوب. را کسلبت بله 

ل است و گاه. مربوط به آینده اسلت  خلوب. گذشل ه تلا زمان حال بسنجیمم گاه. مربوط به گذش ه تا حا

اکگیلزد  دوم اکگیزد و خوب. که در آینده خواهد آمدم طدل  را در اکسلان برم.را در اکسان برم. محبتحالم 

که احسانم اب دای. و غیرمشروط به رف ار خاص. استم اما پادا م مشروط به رف لار خاصل. اسلت کله این

است که موی  براکگیخ ه  کیا. اب دای. و غیرمشروط به دیگرب راینم مراد از احسانمرود  بناباک ظار آن م.

 گردد در طرف مقاب  م. محبتشدن 

کله یگران چه باید باشد؟ و دیگرب اینواکنش به احسان دکه ایندارد؛ یا.  این مسئله ابعاد گوکاگوک.

گذارکد؟ پاسخ به هلر کلدام از ای داع. اثر م.هر کدام از احسان و واکنش به آنم با چه مااکیزم. بر روابم 

 تواکد مبناب کظرب اسلام در این موضوع را روشلن کنلد و گلام. در تولیلد داکلش باشلد هام م.این پرسش

های. از این دستم پاسخ به پرسش  استعلد. در هر موضوع.  مسائ هاب تأثیرم یا. از شناسای. مااکیزم

های.م ملورد گوی. به چنین پرسشم ون دین. براب پاسخمندب است  توان ذیرپبا تایه بر مناب  حدیث. اماان

مقامم با تایه بر احادیث اسلام.م به تبیلین مالاکیزم  ست  در این کوش ار به میزان حوصلۀغفلت واق  شده ا

 پردازیم تأثیر احسان و سپاس م.



 

 تأثیر احسان  ممکانیز

 ابوان مسلئلهنلآکچه به ع 1 استداع. و مورد تأکید یدب اسلام ای  احسان یا. از رف ارهاب پسندیدۀ     

اب که بله صلورت یریل  و گلاه ؛ مسئلهعلد. مطرح استم مااکیزم تأثیر احسان در روابم ای داع. است

اساسل.  ابقاعده بر اساس مناب  اسلام.م صریح در م ون دین. مورد تویه قرار گرف هم اما دیده کشده است!

 در ویود اکسان است  رسلول خلدا محبتعام  براکگیخ ه شدن « احسان و اکعام»که اینویود دارد و آن 

 :فرمایداین اص  مدم م. دربارۀ

لي لوبُ عَ تِ القُ لَ بِ نَ إلَيها جُ و بغض من أساء  حُبِّ مَن أحسَ

و  ا بر محبت كسي كه به آن محبتت كدت هقلب 2؛إاليها

 ن .اکسی که به آن ب ی کد ، سرشته ش ه دشمدیِ 

اعللام موضلوع و عنلوان  میال. است که از دو بخش تشای  شلده اسلت؛ توصیف. .م ن عبارتم این

  بخلش دوم و بغض من أسلا  إلیدلا( حُ ِّ مَن أحسَنَ إلَیدا عَل.) هاب آنویژگ. مو دیگرب (یُبِلتَِ القُلوبُ)

أسلا  بغض من ) ۀویژگ. اسائ مو دیگرب (حُ ِّ مَن أحسَنَ إلَیدا) ویژگ. احسان میا. خود دو قسدت دارد؛

  إلیدا(

 ماولاً :آمده این اسلت کلهدستحاکم بر قل  است  اطلاعات بهبیان یا. از قواکین  ماین حدیث مسئلۀ

 گلردد بدب موی  دشدن. م. مو ثالثاً ؛شوداحسان موی  محبت م. مثاکیاً سرب قواکین ثابت دارد؛قل  یک

تواکد مبنای. براب ح  و بغض را داش ه و م. دربارۀپردازب تئوربتوان این روایت  ماطلاعات این بر اساس

 محبت و دشدن. باشد   کظریۀ

کیز  ت است  امام عل.عام  براکگیخ ن محب مده که احسانریح کرکل. تص ابقاعدهاین کلام شری  به 

  استکردن  تم احسانمحبسب   3؛«سَبَ ُ الدَحَبَّۀِ الإِحسانُ»: فرمایددر هدین باره م.

                                                 

 

  باب الاحسانم 3م جمیزان الحادهک:  ر  1

  245م ح92ص مدوس ى در قرآن و حدیث  2

  249م حهدان  3



 

شود  ه به احسان و اکعام او در حق بشر براکگیخ ه م.به خداوکد کیز با توی محبتبر اساس این قاعدهم 

 :فرمایدم. رسول خدا

هِ أحِبُّوا اللَّهَ  مِ عَ ن نِ هِ مِ حُتتبِّ اللَّهِ أحِب ت  و لِما يَغذوکم بِ وني لِ

حُب تتيأحِب وا أهتلَ  و عَزهوجَله  خت ا اا بته ستبب  1؛بَيتي لِ

مرا  ؛، دوست ب ااي هايى كه به شما بخشي ه استنعمت

بيتم اا دوستتت ب اايت  و اهتتل ونت به سبب دوستى خ ا

 براى دوستى من، دوست ب ااي .

منقلول اسلت کویلواک. کله گوید: یالب. را کق  کرده است  وب م. م مایرابالقلوب ارشاددیلد. در 

ا  گشاده گشلت و حال. دیدن ایشانم چدرهخو  از سلام کرد و به پیامبر مهنوز به سنّ بلوغ کرسیده بود

  به خلدا قسلمم آرب اب رسول خدا!گفت:  «دارب؟ مرا دوست اب یوان!»به او فرمود:  لبخند زد  حضرت

« هدچون مادرت؟»فرمود:   گفت: بیش ر «هدچون پدرت؟»فرمود:   بیش رگفت: « هدچون چشداکت؟»فرمود: 

هدچلون »بیشل ر  فرملود:  اب رسلول خلدا! بله خلدا قسلممگفت: « ؟هدچون خودت»بیش ر  فرمود:  گفت:

خدا رام خدا رام خدا رام اب رسول خدا! که این مقامم که براب توست و که دیگلرب  در گفت: « پروردگارت؟

بله هدراهلان خلود روب کلرد و  در این هنگلامم پیلامبر  دارمرا براب دوس . خدام دوست م.حقیقتم تو 

 :فرمود

هِ إلَيکم وأحِبُّوا اللَّهَ لِِِح هکذا کونوا لَيکم سانِ هِ عَ  إنعامِ

حُبِّ اللَّهِ  و خ ا اا به ختارر ؛ گونه باشي اين 2؛أحِب وني لِ

دوستت داشتتته باشتتي  و نعمت دادنش به شتتما  احسان و

 مرا به خارر محبت خ ا دوست داشته باشي .

تواکد موی  دوسل . گلردد و م.کس. که دشدن. کرده استم صورت پذیردم دربارۀ ح . احسان اگر 

 فرماید:ت را ترمیم کند یا بر آن بیفزاید  خداوکد م عال در قرآن کریم در این باره م.صدیدی

                                                 

 

 حدد عن الإمام الدلادب علن آبائلهابنعن عیسى 531م ح2٧٨ص (مطوس.) مال.الا ؛عباسعن ابن 59٧م ح44٦(م صصدوق) مال.الا  1

  4٧1٦م ح1٦2م ص3ج مالدس درک على الصحیحین ؛3٧٨9م ح٦٦4م ص5م جسنن ال رمذب ؛عنه

  1٦1ص مرشاد القلوبا  2



 

لا السيئة ادفع بالتي هتي احستن  تستوي الحسدة وو لا

؛بيدته عت اوك كهنته ولتي حمتيم فإذا الذي بيدك و
1

 

ب ى اا با نيكى دفتع  .سان نيستهرگز نيكى و ب ى يك

كن، ناگاه )خواهى دي ( همان كس كته ميتان تتو و او 

 دشمدى است، گويى دوستى گرم و صميمى است!

را  «محبلتل  احسلان» تلوان قاعلدۀان است  از این سخن م.م احسمحبتعنصر محورب در بنابراینم 

ت ثبلباعلث براکگیخ له شلدن عواطل  م دیگرانکل.م احسان و کیا. به  ک یجه گرفت  بر اساس این قاعدۀ

 محبتشود که یا. از عوام  اساس. اکگیزد  از آکچه گذشت روشن م.را برم. محبت مگردد و در ک یجهم.

کاتواکنلدم کبایلد اک ظلار  دیگلرانکه از احسان و کیا. به  کساک.کردن است   مندب در احسانم توانای داع.

ویلود  در زکدگ. بله و صدیدیت اتا صف یافتمندب احسان اب دای. دست داش ه باشند  باید به توان محبت

  آید

 واکنش به احسان

اسلت؛  «مقابلۀ برابر»ها توان کشان داد که یا. از آنهاب مخ لف. را م.در برابر احسان دیگرانم واکنش      

یعن. خوب. فرد را با هداکند آن خوب.م پاسخ دادن )الداافأۀ(  این هدان چیزب است که در قرآن کریم از آن 

چنلد ایلن کلارم در یلاب خلود مطللوب و یاد شلده اسلت  هر 2﴾ه  یزا  الاحسان الا الاحسان﴿ :ربا تعبی

 «مقابللۀ برتلر»مند استم با این حالم آن چیزب کیست که تأکید کدای. دین بر آن باشد  تأکید دین بلر ارز 

یات دینم از آن ادب است؛ یعن. خوب. دیگران را با خوب. بد ر از آن پاسخ دادن  این هدان چیزب است که در

 کنلد کله علل.کقل  م. شود  امام صلادقکردنم با رف ار هداکند اکجام کد. تشارشود  یاد م. «تشار» به

 فرمود:هداره این یدله را م.

                                                 

 

  34 فصلتم آیۀ  1

  ٦0 یۀنم آالرحد  2



 

عَ  تدِ ا صُ لِ مَ ثْ مِ عَ بِ دَ نْ صَ هُ مَ افَتهَ نهمَتا كَ إِ يْتهِ فَ لَ وَ مَتنْ   إِ

كُواا   انَ شَ هُ كَ فَ عَ ضْ ای که به او یخوبهرکه دا برابر  1؛أَ

اش داده  خوبی کد ، آن ختتوبی اا دتاد ش ه، هماند  آن

گزاای کتترده ختوبی کدت ، ست ا  و هر کس بيشتر از آن

 است.

هاب مدم گزارب از کوع مقابلۀ بد ر است که یا. از ویژگ.اینم آکچه اسلام بر آن تأکید داردم سپاسبنابر

 در روابم ای داع. است 

م تشلاردو مورد مقابلۀ برابلر و مسلدان بر برادر مسلداکشم به هر گاکۀس. در شدار حقوق پیامبر خدا

در برخ. دیگر از روایاتم از منظر دیگرب به مسئله کگاه شده و با تعبیر دیگرب به این  2است  تصریح کرده

شد و کحقیقت اشاره گردیده که کیا. و احسان دیگرانم هداکند غُ  و زکجیرب است که اکسان را در بند م.

 فرماید:در این باره م. توان از آن رها شد  امام کایمیز به وسیلۀ مقابلۀ برابر یا برتر کد.

كْرٌ تالْ  وْ شُ كٌ أَ هَ افَ كَ كُّهُ إِلاه مُ فُ رُوفُ غُلٌّ لا يَ عْ كاا نيتك  3؛مَ

، تشتتكرديگران، زنجيری است كه جز داسخِ هماندتت  يتتا 

 كد .آن اا باز نمی

نم از خداوکد قرار دارد  ای تشارو  در راس اب توحید از دیگران تشاراسلام.م  که در فرهنگیال  این

از خداوکلد  تشاراز صاح  احسانم در حقیقتم  تشاراست   قیت زکدگ.دهندۀ کقش خداوکد در موفکشان

کنلد تصلریح م. لذا پیامبر خدا قرار گیرد؛ تشاراست  خداوکد م عال دوست دارد واسطۀ کعدت کیز مورد 

 4کشده است  تشارکشودم در حقیقتم از خدا  تشارکننده اگر از احسان که

                                                 

 

م 141م صمعاک. الأخبلار) «راًاکِشَ انَکَ  َضعَن أَمَ وَ أًا کافِإکدَفَ إلیهِ  َنَا صَمَ ث َمِ  َنَن صَمَ»فرماید: کیز م. رمام باقا  2٨م ص4م جالااف.  1

  (1ح

؛ مسلدان بر برادر خودم س. حلق «وَ یَشْاُرُ کِعْدَ َهُ یاَُافِئُ صِلَ َهُ   أَدَا ِ أَوِ الْعَفْوِ:ثلََاثُونَ حقَّاً لَا بَرَا َۀَ مِنْدَا إِلَّا بِالْ  دُسْلِمِللِلْدُسْلِمِ علََى أَخیِهِ الْ»  2

م الفوائدکنز) کند رعطاب او را یبران و از دادۀ او تشا    شود:دارد که یز با ادا کردن یا عفو کردن ]از سوب صاح  حق[ از آن یدا کد.

  (23٦م ح٧4م جالأکواربحار؛ 14ص

  359م ص12م جمس درک الوسائ ؛ 53م صعیون الحام و الدواعظ  3

سلند م؛ 393م ص(طوسل.)الأملال.کاندم از خداوکلد تشلار کالرده اسلت )ر ؛ کس. که از مردم تشا«یشار اللهمن لایشار الناسم لا»  4
  (٧4م ص3م جحنب ابن



 

دهند و آورکد و در برابر خداوکد م عال قرار م.اب را م.: روز قیامتم بندهفرمایندایشان در گزارش. م.

بله وکلدا! فرملان دادب ملرا گویلد: خدا  م.ندازکد  آن بنده با تعجدوزخ بی دهد او را بهخداوکدم فرمان م.

چون تو شار  آرب  فرمان دوزخ دادمم»فرماید: .خواکدم! خداوکد مندازکدم در حال. که من قرآن م.دوزخ بی

دمم و گوکله شلار کلرگوید: خداوکدا! فلان کعدت را دادب و من آنبنده م. «آوردب ت مرا به یاب کد.کعد

شلدرد خدا و شارگزارب خود را برم. هاباو پیوس ه کعدتگوکه شار کردم    فلان کعدت را دادب و من آن

 فرماید:کند و در عین حال م.و خداوکد م عالم سخن او را تأیید م.

مْ أَنهکَ  تُ  لَ يْ رَ جْ نْ أَ رْ مَ كُ شْ يْتهِ تَ  َ ى يَ لَ ي عَ تِ مَ عْ کَ نِ وَ إِنِّتي   لَ

مَتةن  عْ دِ بْت ن لِ رَ عَ تكْ تلَ شُ بَ قْ نْ لا أَ تي أَ سِ فْ ى نَ لَ تُ عَ يْ ْ  آلَ قَ

هَ  تُ مْ عَ نْ هِ أَ يْ لَ ي إِ قِ لْ نْ خَ هَا مِ اقَ نْ سَ رَ مَ كُ شْ هِ حَتهى يَ يْ لَ  1؛ا عَ

ه تتو تو از كستتی كته متن نعمتتم اا از رريتت  وی بت

ام تتا و من با خود عهتت  كتترده اسان م، تشكر نكردی.

بد ه از كسی كه نعمت بته وستيلا او بتته وی استي ه، 

ام، تشكر نكد ، شكر او اا از نعمتی كه بته وی داده

 ن ذيرم.

از احسان و کیا.ِ دیگرانم امرب الد. و بد رین واکنش به رف لار مثبلت وب اسلت کله  تشارم نابراینب

 کقش مدد. در روابم مثبت و سازکدۀ ای داع. دارد  

 یگزارسپاسروش 

زبلاک.  تشلارم وسلم یعنل.  عدل.م شروع و با مرتبۀ تشاریعن.  مترین مرتبهمراتب. دارد که از عال. متشار

 :فرمایدگاکه م.دربارۀ این مرات  سه امام عل.یابد  قلب. خاتده م. تشاریعن.  مترین مرتبهپایینادامه و با 

، مِ دعِ المُت  هكِ کافَتت مُ  نَ حسِتت ن يُ أَ  يتهِ لَ عَ  مَ نعَ أُ ن ى مَ لَ عَ   ٌّ حَ 

 نه إِ ، فَ اءَ دَ الثَ  نَ حسِ ن يُ أَ  يهِ لَ عَ فَ  هُ عَ سَ وَ  لکَ ن ذَ عَ  رَ صَ إن قَ فَ 

 ةِ بهت حَ مَ  وَ  ةِ عمَتت الدِ  ةِ فَتت عرِ مَ بِ  يهِ لَ عَ فَ  هُ انَ سَ لِ  کَ لِ ن ذَ عَ  له کَ 
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؛ههتلن بِ  ةِ عمَ لدِّ لِ  يسَ لَ فَ  کَ لِ ن ذَ عَ  رَ صَ ن قَ إِ ا، فَ هَ بِ  مِ دعِ المُ 
1

 

کدد ه کسی که به او نيکی ش ه است، وظيفه دااد نيکی

اا به ختتوبی دتتاداش دهتت . اگتتر تتوان ايتن کتاا اا 

ر کد  و اگر زبانش از اين تشکن اشت، باي  به خوبی 

کاا هتم قاصتتر بتود، وظيفته دااد اازش آن نيکتتی اا 

کدد ه اا دوست داشته باش  و چدانچته بشداس  و خوبی

 کوتاهی کرد، شايستا نيکی نيست. از اين کاا هم

مندب دروک. و شخصی . است که در سه سلطح تلوان توانبم گزارسپاستوان فددید از این روایت م.

گزارب کاردن شخص کشاکۀ کاتواک. اسلت  سپاس مگدانشود  ب.ر م.عدل.م توان گف ارب و توان قلب. آشاا

دارد  ملردم بایلد بلراب کسل  ایلن بسل گ. منلدب موفقیت ارتباط و رضایت ای داع. به کس  ایلن توان

 مندب تلا  کنند توان

م ابهگف ه بدین معنا کیست که اکجام مرتبپیش گاکۀمو  کرد این است که مرات  سهاب که کباید فراکا ه

لذا اگر  د؛تر را در خود دارم قطعاً مرات  پایینتشاربلاه مرات  بالاتر سازدم کیاز از مرات  دیگر م.ب. فرد را

زباک. و قلب. را  تشاریعن.  مترمندب مرات  پایینعدل. را داشتم بدید. است که توان تشارفردب تواکای. 

قلب. را کیز دارد  آکچله حضلرت در ایلن  تشارمندب وانزباک. را داردم ت تشارهم دارد و کس. که تواکای. 

بم گزارتلرین سلپاسمندب فرد است  بدید. است کام به لحام توان تشاراکدم مرات  روایت بدان پرداخ ه

 قلب.  تشار دو مرتبۀ زباک. و قل  و سپس مرتبۀاست  پس از آنم  تشار هر سه مرتبۀ

 فرماید:کخست م. دربارۀ دو مرتبۀ یود دارد  رسول خدام روایات دیگرب کیز وتشارمرات   دربارۀ

يجت  فليُتثنَ، من اعطي عطاء  فوج  فليُجزَ به، فتتإن لم

؛من كتمه فق  كفره فمن اثدي به فق  شكره و
2

كسي كه  

بخشش( كسي قتراا گرفتته، اگتر توانستت  مواد عطا )و

باي  آن اا داداش ده  و اگتتر نتوانستت بايتت  آن اا 
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-اا ده  كه هتركس آن اا بستتاي ، بتيمواد ستايش قر

 تردي  از آن ق اداني كرده است.

 فرماید:به آکان م. تشاردر تربیت اصحاب خود و آموز   امام صادق

؛من قصرت ي ه عن المكافهك، فليطتتل لستانه بالشتتكر
1

 

كسي كه دست او از مقابله به مثل كوتاه استت، بايت  

 زبانش اا به تشكر از وي بلد  كد .

 فرماید:به دعا براب فرد اشاره کرده و م. متشارزباک.  در بخش مرتبۀ دارسول خ

تجتت وا ممن اصتطدع التيكم معروفتتا  فكتافئوه، فتان ل

اخيته اذا  مكافهك فادعوا له، فكفي ثداء الرجل علتي

يجت  عدت ه مكافتهك أن يقتتو   اس ي اليه معروفا  فلم

؛فإذا هو ق  كافهه« جزاه اللَّ خيرا  »
2

نيكي كسي كه كاا  

دا ح  شما انجام داد، آن اا جبران كدي . اگر براي 

جبران چيزي نيافتي ، برايش دعا كدي . دا ستايش از 

يابت ، براداي كه نيكي كرده و چيزي براي جبران نمتي

خ اون  بهترين داداش اا به او »همين بس كه بگوي   

 دا اين هدگام او كاا وي اا جبران كرده است.«. ده 

یاب  را بگویدم بد رین س ایش را به «یزاک الله خیراً؛ خدا بد رین پادا  را به تو دهد»: کس. که یدلۀ

 فرماید:در این باره م. آورده است  رسول خدا

من قا  لاخيه جزاك اللَّ خيرا  فق  ابلغ في الثداء؛
3

كسي  

خ ا بهترين دتاداش اا بته »  كه به برادا خود بگوي 

 جاي آواده است. بهنهايت ثداگويي اا  ،«تو ده 

کننده تلأمین کلرده اسلت و احسانیاب یبران خودم یبران خدا را براب  در حقیقت وب با این دعام به

گفت: به یا. از هدسایگان خود هزار درهم دادکد و او در پاسخ  چه یبراک. بد ر از این! روزب امام حسن
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بینم که چیلزب از یبلران بلاق. م.»به وب فرمودکد: در این هنگام حضرت « !اللهیزاک الله خیراً یابن رسول»

 1« ابکگذاش ه

برتلرم احسلان دیگلران را سلپاس گویلد  اگلر  م بایلد از راه مقابللۀبنابراینم اگر اکسان توان ملال. دارد

 زباک.م یا سپاس و ثناب اوست یا دعاب خیر براب او  تشارکند  این  تشارک واکستم باید با زبان از وب 

ب یا پندان است و یا گزارسپاسم .پنداک. کیز یاد شده است  از کگاه تشاربه  مکنندهاب احساناز دعا بر

 ان آورد و از آن به خوب. یاد کندمرا به زبدیگرب ب آشاار آن است که اکسان کار خوب گزارسپاسآشاار  

در  العابدینامام زینکند  ب پندانم اکسان کزد خداوکد م عال براب او از صدیم قل  دعا م.گزارسپاساما در 

 :فرمایداین باره م.

 هُ وفَ عرُ مَ  رَ ذکُ تَ  وَ  هُ تشکرن إفَ  يکَ لَ عَ  وفِ عرُ المَ یذِ   ُّ ا حَ مَ أَ 

ا يمَت فِ  عاءَ ال ُّ  هُ لَ  صُ خلِ تَ  وَ  ةَ دَ سَ الحَ  ةَ الَ قَ المَ  هُ بَ کسِ تَ  و

ت وَ زه عَ  اللَِّ  ينَ بَ  وَ  کَ يدَ بَ    قَت  دتتتَ کُ  کَ لِت ذَ  لتتَ عَ ا فَ ذَ إِ ، فَتت له جَ

 وما  يَ  هِ هتِ کافَ ى مُ لَ عَ  اتَ  َ إن قَ  مه ثُ  ة  يَ لانِ عَ  وَ  ا  ر  سِ  هُ رتَ کَ شَ 

؛هُ يتَ افَ کَ 
2

اين است کته  کد کسی که به تو نيکی می ح    

اش اا اش اا ياد کدتی و ختوبینيکی کدی، تشکراز او 

برايش خالصانه دعا و ميان خود و خ ا  به زبان آوای

ر تشتکاو  ددهتان و آشتکاا از ،کدی. اگر چدتين کدتی

و اگر اوزی توانستی نيکی او اا جبران کدی،  ایکرده

 جبران کن.

 ماکگیلزد و از سلوب دیگلرمقاب  را به صلورت مسل قیم برم.شخص عواط  مثبت  ماز سوی. این کار

 کند ها بیش ر م.کند و صدیدیت را میان آنلط  خداوکد م عال را یل  م.

اتوان باشند  بر اساس روایت کخستم اگر چنین استم بایلد زباک. کیز ک تشاراما برخ. مدان است از 

سلوم  دربلارۀ مرتبلۀ مقاب  را به یاد آورد و او را دوست بدارد  رسول خلدا شخصدر درون خود احسان 

 فرماید:م.
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معرفة احستتان متن احستن  [اي المرء المؤمن]من شكره 

؛اليه
1

وي  كته بته كستي استت مؤمن، شداخت احسان تشكر 

 است. كرده نيكي

 مکانیزم تأثیر سپاس

 ل احسان»رب در روابم ای داع.م مدل هاب رف اآید که یا. از مدلاز ید  مباحث پیشین به دست م.

مااکیزم تأثیر احسلان سلخن گف لیم   تر دربارۀو سپاس از سوب دیگر  پیش ی.سواست؛ احسان از  «سپاس

 د علاقلۀعلدل. ملور مسائ این کیز از گذارد؟ ر م.تأثی ای داع.م چگوکه بر روابم تشاراکنون باید دید که 

   استداکش روز 

تواکد روابم یندب بر فرد مقاب  دارد و م.آاب است که تأثیر خو کنندهحالرف ار مثبت و خو رم تشا

 را پایدار سازد  این تأثیر از چند یدت است: ارتباطبخش و را رضایت ای داع.

 الف( پایداری اثر

کله است  کار خلوبم بلا این «پایدارتر» ب فرد مقاب م از خودِ کار خوبگزارسپاسأثیر که تکخست این

از آنم ماکدگار بوده و تلأثیر  تشاربه آن کار و شخص ه اما توی رودمار استم از بین م.مند و تأثیرگذارز 

 :فرمایددر این باره م. .امام علگذارد  یاب م. ترب برعدیق

 ى وَ بقَت يَ  کرَ الشُّت  نه ، لَِ وفِ عتترُ المَ  نَ مِ  اا   قَ  مُ عظَ أَ  کرُ الشُّ 

تر از نيکتی مدتت گزاای، اازشست ا  2؛ىفدَت يَ  وفُ عرُ المَ 

مانَ  و نيکتتی از بتتين گزاای میزيرا س ا  کردن است،

 اود.می
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( و دیگلرب عروفِن الدَمِ اًدرَقَ مُأعظَ ارُالشُقسدت تشای  شده است: یا. توصی  ) این حدیث از دو

ترب عاطفۀ مثبلتِ بیشل ر و عدیلق شودب سب  م.گزارسپاس  (ىفنَیَ وفُعرُالدَ ى وَبقَیَ ارَالشُ لأنَّن )مبناب آ

 برقرار شود و در ک یجه این تأثیرم زمان بیش رب پایدار بداکد  افرادمیان 

 روابط خصمانه « اصلاح»روابط صمیمانه و « یارتقا»ب و ج( 

گذارد و هم در فرد کاراض.؛ الب له تلأثیر آن در ر فرد راض.م تأثیر مثبت بر یاب م.بم هم دگزارسپاس

ب یال. از دیگلربم دو گزارسلپاسم رابطۀ خوب. برقرار باشلدم افراداین دو حالتم م فاوت است  اگر میان 

بم گزارسپاس ا اگر کاراح . و کدورت. میان آکان باشدمیش رضامندب و افزایش وفادارب؛ اممد دارد: افزاآپ.

 :فرمایددر این باره م. امام عل.شود  سب  اصلاح رابطه و بازگشت عاطفه م.

 1؛فلاًطُّعَتَ وَ اًحَلاَصلَ  نلهُمِ کَللَ  ُویلِیُ یلکَلَعَ مِاخِلسلَّ لِ کَارُم شُا ًفَوَ وَ ضىًرَ هُیدُزِیَ نکَ. عَاضِلرَّلِ کَارُشُ

شللود و رضللایت و وفللادارب بیشلل ر او م.گزارب تللو از کسلل. کلله از تللو راضلل. اسللتم مویلل  سللپاس

 شود و مدرباک. او به تو م. تو کاخشنود استم سب  رف  کاراح .گزارب تو از کس. که از سپاس

اثلر تشلار در  ماین حدیث کیز یک م ن توصیف. است و از دو بخش تشای  شده است که هلر کلدام

( و دیگرب فا ًوَ وَ ىًضَرَ هُزیدُیَ نکَ. عَاضِلرَلِ کَارُشُکنند؛ یا. موقعیت رضایت )خاص را بیان م. .موقعی 

  (اًفَطُّعَتَ وَ اًلاحَصَ نهُمِ کَلَ  ُویِیُ یکَلَعَ مِاخِلسَلِ کَارُشُموقعیت سخم )

تواکد در دو موقعیت م فاوتم تأثیر مثبت بر یاب گذارد  الب ه میزان تأثیر ب م.گزارسپاسکه یال  این

م دیگلران. به یاهر کوچلک درداک. از رف ار و اخلاق مثبت ح   در حقیقتم قآکان با یادیگر م فاوت است

این اثرات  مکهیال  این  «درماک. و اصلاح.»دارد )ارتقاب سطح روابم( و هم کارکرد  «ارتقای.»هم کارکرد 

 پردازیم شناخ . کیز به اثبات رسیده که در قسدت پایاک. به آن م.در تحقیقات روان
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 اط با خداد( تقویت ارتب

م بُعلد ای دلاع.ارتباط با خداوکدم به زکلدگ. و روابلم تقویت م از طریق گزاربکه سپاسترین کا ه اینمدم

لاًم فرد تر اشاره شدم اوگوکه که پیشگذارد  هدانتأثیر مثبت م. هاآندهد و بدین وسیلهم بر روابم معنوب م.

او اکجام  دیگرب در حقست  وق . اکسان بداکد کارب که کنندهم مجراب لط  خداوکد م عال به اکسان ااحسان

 کنلدمبه عنوان فرد کگلاه کد.وب رسدم به در حقیقتم لط  خداوکد است که از طریق وب به او م. دهدم.

دارد  ابالعادهنوب و الد. شدن رابطهم تأثیر فوقداکد و این در معبلاه او را واسطۀ فیض و لط  خداوکد م.

 بخشد را از اکسان عادبم به واسطۀ فیض خداوکد ارتقا م. فردو یایگاه 

 تشار وابس ه است  امام صادقفرد از  تشاراز خدام به  تشاراز خداست و  تشارم فرداز  تشار مثاکیاً

 شدرد:از عوام  اکساک. را از حقوق خداوکد م عال برم.

هِ  مِ عَ لَى نِ رِ لِلِِ عَ نْ حَ ِّ الشُّكْ رَ مَتتنْ مِ شتْتكُ نْ يَ لْتکَ أَ ى تِ ترَ جْ  أَ

هِ   ِ ى يَ لَ ةَ عَ مَ از ح  شُكر خ اون  بته ختارر يتك  1؛الدِّعْ

نعمت، تشكر از كسی است كتته ايتن نعمتت بته دستتت او 

 جاای ش ه است.

بخشلد  ارتقلا م. «ل خلدای. اکسلان»به رابطلۀ  «اکساک. لاکسان »را از یک رابطۀ  تشاراین دیدگاه کیز 

تلرین بنیلانم یعنل. تلرین و محامبا مطدئن روابم ای داع.گم پیوکددهندۀ که این ارتباط تنگاتنخلاصه این

 د را تضدین کن روابمقیت واکد صدیدیتم سلامتم رضایت و موفتخداوکد م عال است که م.

 اثرگذاری سپاسالگوی بندی و جمع

ن اثلر ر بودپایدارت  1آمد:  کلیدب در مااکیزم تأثیر سپاس به دست چدار کا ۀ مجدوع آکچه گذشتاز م

تقویلت ارتبلاط بلا   4   اصلاح روابم خصلداکه؛3  ارتقاب روابم صدیداکه؛ 2سپاس کسبت به اص  احسان؛ 

ملورد دوم و  د اول بُعد زماک. اثر ای داع. است؛شود؛ موربه سه اثر تحلی  م. .خدا  این چدار اثر در کگاه
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  در گام بعدم ایلن سله استر رابطه با خداوکد سومم اثر آن بر روابم ای داع. است و مورد چدارمم اثر آن ب

  استاثر خود م  بعد پایدارب و اشوکد؛ اثر ای داع. و اثر الد.  اثر ای داع. آن شاثر به دو دس ه تحلی  م.

گلذارد و مویل  بر روابم ای داع. هلم اثلر مل.یز تأثیر اخروب آنم دم این است که اثر الد. سپاسم بهم

 شود بدبود آن م.

 

 گزارب بر روابم ای داع.تأثیر سپاسالگوب 

 شناختیتشکر در تحقیقات رواناثر 

کیز  1گراشناس. مثبتگزارب مورد تویه روانتر اشاره شدم به تازگ. اثر مثبت سپاسگوکه که پیشهدان

ارهلای. کله مویل  احسلاس یال. از کشناسلانم قرار گرف ه است  بر اساس تحقیقات ایلن گلروه از روان

بله  هاب اساسل.است که یا. از فضلیلت 2«گزاربسپاس» گرددم برکامۀشادکام. از زکدگ. م.رضامندب و 

هاب اساس. یا. از فضیلت« شُار»گرا و شادکام. پایدار و اصی م شناس. مثبتدر م ون روان  آیدشدار م.

                                                 

 

1. posetiv psychology. 

2. gratitude. 

 گزاریسپاس

 تقویت ارتباط با خدا

  
 دوست

 دشمن

 ارتقاء روابط
 افزایش رضایت

 افزایش وفادارب

 اصلاح روابم عطوفت



 

اکلدم بله الی . بله کفل  فلرد اکجلام دادهاک. که فعلرگزارب از کیروها یا کسد و تواکای. شاآیبه حساب م.

ه و یادآورب خاطرات مثب . اسلت کله بلا دالاً در تویت این کارم اح اکجامد  علام.ِ پایدار افراد م.شادک

هاب سنجش آنم ر و شیوهشُا دربارۀضدن بحث.  م4«تساکگ»و  3«ماالخ»م 2«اماکز» 1شار کردن هدراه است 

مندب بلراب ر و سپاساز کظر ذهن.م کوع. حسّ حیرتم تشااب اکساک. است و بمندشُارم توان مع قدکد

فردب و تواکد بینم شُار م.ها مع قدکدآورد  آنام یازات. است که فرد از یاک  چیزب یا کس. به دست م.

تواکلد خود فرد صورت گیرد  شُار م.دربارۀ تواکد ول. کد. خدام هس . و   (مدربارۀ )مثلاً  فرافردب باشد

  5 بدزیس . رواک. و ارتباط. فرد را افزایش دهد و براب یامعه هم مزایا و منافع. داش ه باشد

کنندگان شاُر پرداخ ند  در این مطالعهم شرکت دربارۀاب اب به بررس. مداخلهاماکز و ماالخم در مطالعه

قلان از یسله قلرار گرف نلد  محقتم ملورد مقاعاطفلۀ مثبلگروه آزمایش. در مقایسه با گلروه گلواهم از کظلر 

ارگزپنج موضوع کله آن دربارۀت ده هف ه ان گروه مداخله خواس ند تا به مدکنندگشرکت ار هلا بلرایش شلُ

هاب روزمره یلا وقلای  خنثلاب زکلدگ. مطلل  بارۀ اس رسدر دو گروه کن رل یا دربنویسند  بودکدم مطالب. 

+ 3تلا  لل3کله از  ل بندبتا هر هف ه روب مقیاس دریهکنندگان درخواست شد   از تدام. شرکتکوش ندم.

 لل3.م اک ظارات. را که براب هف ۀ آینده دارکد روب مقیاس از خود را دربارۀ زکدگ. به طور کل احساس لبود 

+ 3)منزوب( تلا  ل3بیناکه( و کیز کحوۀ ارتباط با دیگران و احساس مربوط به آن را از + )خو 3)بدبیناکه( تا 

 بندب کنند  دریه ناس (باط خوب و م)ارت

رب کنندگان گروه شاُر در مقایسه با اعضلاب دو گلروه دیگلرم احسلاس بد لشرکت ها کشان دادمیاف ه

تر بودکلد و بلا دیگلرانم پیوکلدهاب بینرو( خلو دربارۀ زکدگ. خود داش ندم دربارۀ هف ۀ آینده )هف ۀ پیش

                                                 

 
گرا یدت افزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ. و بخش. مداخلات رواکشناس. مثبتاثر :به کق  از ؛لوبومیرسا.م کینگ و دینر  1

 کاهش افسردگ. 
2. Emmons 

3. Mccullough. 

4. Tsang. 

گرا یدت افزایش کشاطم خشنودب از زکدگ. و کلاهش اثربخش. مداخلات رواکشناس. مثبت :؛ به کق  ازاماکزم ماالخ و تساکگ  5
 افسردگ. 

 



 

  منفل. کد لرب را روب چنین عواط  مثبت بیش ر و عواطلمکنندگان گروه شاُر هبیش رب داش ند  شرکت

 1اب گزار  کردکد مادهیک مقیاس س.

عاطفلۀ منفل. و خشلنودب ۀ مثبلتم عاطف دربارۀگر را هاب یک مشاهدهقانم گزار افزون بر اینم محق

مطالعلۀ مثبت  مربوط به عواط  هابیاف ه مگیرب کشان دادآورب کردکد  ک ایج تحقیق پ.. از زکدگ. ید کل

ارگزار از کظلر گر آن بود که شرکتگرم بیانهاب مشاهدهچنین گزار تارار شد  هم ملاو کنندگان گروه شلُ

 عاطفۀ مثبت و خشنودب از زکدگ.م وضعیت بالاترب داش ند 

لیه به تدریج اصلاح شد و سراکجام در ملداخلات. کله هاب اورتبم با شاُر پس از بررس.هاب ممداخله

یاب. بله زکلدگ. گدن و هدااران او به عنوان بخش. از مداخلات مرتبم با خشنودب از زکدگ. و دسلتسلی

 شناخ ه شد   3«آمیزتشاردیدار »یا  2«تشارکامۀ »کام  ارائه کردکدم تحت عنوان 

از افلراد  لاکلد کردهمطلرح  5و پ رسلون 4کله سللیگدن و هدالاراکش ل تشاریا کامۀ  تشاردر دیدار 

اب بنویسند ا کبودهم کامهاز وب مدی تشارشود تا به کس. که براب فرد کارب کردهم ول. فرصت م. درخواست

 و با اس فاده از تلفن و یا در برابر او با صداب بلند آن را برایش بخواکند   

از کلاربرد ایلن  9و سلیگدنم رشید و پلارکزم ٨داک ورث و هدااران ٧سلیگدن و هدااراکشم ٦پ رسونم

 که بلا ن لمطالعۀ سلیگدن و هداارااکد  در . از زکدگ. یاد کردهدر افزایش شادکام. و خشنودب کل همداخل

                                                 

 
 گرا یدت افزایش کشاطم خشنودب از زکدگ. و کاهش افسردگ. اثربخش. مداخلات رواکشناس. مثبت :اماکز و ماالخ؛ به کق  از  1

2. gratitude letters. 

3. gratitude visit. 

گرا یدت افزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ. و اثربخش. مداخلات رواکشناس. مثبت :؛ به کق  ازسلیگدنم اس ین و پ رسون. 4
 کاهش افسردگ. 

 گرا یدت افزایش کشاطم خشنودب از زکدگ. و کاهش افسردگ. اثربخش. مداخلات رواکشناس. مثبت :به کق  از؛ پ رسون  5
گلرا یدلت افلزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ. و کلاهش اثربخش. مداخلات رواکشناس. مثبلت :؛ به کق  پ رسون و پارک  ٦

 افسردگ. 
گلرا یدلت افلزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ. و اثربخش. مداخلات رواکشناس. مثبت :؛ به کق  سلیگدنم اس ین و پ رسون  ٧

 کاهش افسردگ. 
گرا یدت افزایش کشاطم خشلنودب از زکلدگ. و اثربخش. مداخلات رواکشناس. مثبت :به کق  از؛ ورثم اس ین و سلیگدنداک  ٨

 کاهش افسردگ. 
گرا یدت افزایش کشاطم خشنودب از زکدگ. و کاهش اثربخش. مداخلات رواکشناس. مثبت ز:به کق  ا ؛سلیگدنم رشید و پارکز  9

 افسردگ. 



 

کردکدم تا یک ملاه بعلد شده را دریافت اب که مداخلۀ یادگروه آزمایش. مل اس فاده از دیدار تشار اکجام شد

 رشید و پارکز کیز در بررس. خود ل هاب خود گزار  دادکد  سلیگدنمتغییرات مثب . را در زکدگ. و هیجان

 تشلاراز کاملۀ  مگرا به صورت گروه. و فردب بلود لبتشناس.ِ مثکه هدف آنم اثربخش.ِ مداخلات روان

هاب افسلردگ. اس فاده کردکد و اثربخش.ِ مداخلات را هم در افزایش کشاط و شادماک. و هم کلاهش کشلاکه

)به صورت کگار  کامله یلا دیلدار بلا کلس یلا  تشاراس فاده از  بهاپژوهش مگزار  دادکد  علاوه بر این

ها( در دیگر مطالعات هم بله کلار رف له از آن تشاربه منظور ابراز  ماکدکساک. که کارب براب فرد اکجام داده

که به قصد افزایش بدزیسل .  ل گرای.از مداخلات مثبت که اخیراً سین و لوبومیرسا. 1است  در فراتحلیل.

 2اکد ده مطالعه از این مداخله اس فاده کرده اکدمگزار  داده هاب افسردگ. به کار رف ه لو کاهش کشاکهرواک. 

 گیریبحث و نتیجه

و بلر  اسلتهاب رف ار ای داع. است که مورد تأکید یلدب دیلن اسللام احسان و سپاس یا. از مدل

املا  گلرددممل.بود روابلم ای دلاع. کم این سنت ای داع. موی  بدورزد  بدون شگس ر  آن اصرار م.

محبتم احسان از طریق براکگیخ ن دوس .م موی  بدبود روابم  بر اساس کظریۀسؤال این است که چگوکه؟ 

دهلد و بلر اسلاس آنم احسان صدیدیت و محبت را افزایش مل. مدر حقیقتشود  ای داع. و تعدیق آن م.

  ایلن مالاکیزم استتر بخش. سپاسم کد. پیچیدهااکیزم اثرشود  متر م.روابم افراد با یادیگر بد ر و عدیق

یک بعد اکسلاک. و یلک بعلد الدل. دارد  در بعلد  مو این بدان یدت است که سنت سپاس استوید. چند

  ایلن بلدان ا موی  اصلاح روابم منفل. مویلودشود و یروابم مثبت مویود م. یا موی  ارتقاباکساک.م 

  وق . دوسل ان ملورد سلپاس دشدنان دهد و یا دربارۀدوس ان رخ م. بارۀیا دریدت است که سنت سپاس 

یابلد و هدلین مویل  مندب آکان از ارتبلاط مویلود افلزایش مل.احساس رضایتاز سوی. گیرکدم قرار م.

                                                 

 

1. meta ل analysis. 

گرا یدت افزایش کشلاطم خشلنودب از زکلدگ. و کلاهش اثربخش. مداخلات رواکشناس. مثبت :ه کق  ازب؛ سین ولوبومیرسا.  2
 افسردگ. 



 

دهلد و حس وفادارب و تعدد را در میان آکان افلزایش مل. ماز سوب دیگر شود وگرایش به تعدیق رابطه م.

روابلم اف لدم دشدنان اتفاق م. اما وق . این سنت دربارۀشود  بیش ر پیدان دوس . م. هدین موی  تحایم

رتباط را به یریلان مثبلت خلود  کند و او کفرت را به عطوفت و مدرباک. تبدی  م.دیده را اصلاح آسی 

اط با خلدا عد الد.م سنت سپاس موی  اعطاب حق خداوکد م عال شده و ارتبدر بُ و سراکجامگرداکد  م.باز

زیلرا  گلرددمم.ثر آن به ارتباط ای داع. کیز بازاکند  این امر هم اثر فردب و دروک. دارد و هم را تقویت م.

کند و وق . کس. حق خدا را در ارتباط با دیگران دادم خداوکد کیز وب را مشدول رحدت و عنایت خود م.

  دهدو صدیدت را افزایش م. هدکرها را به هم کزدیک دل

روابم دوس اکهم  ما کدک کند: ارتقاب تواکد در سه زمینه بهبا تویه به آکچه گذشتم احسان و سپاس م.

روابلم ای دلاع. در میلان دوسل انم میلزان  مرسداصلاح روابم خصداکه و اع لاب رابطه با خدا  به کظر م.

برکلد  و از آن للذت کدل.کننلد   افراد از با هلم بلودن احسلاس رضلایت کدل.ضایت و تعدد بالای. کداردر

پاشلد  بینلد و یلا از هلم م.ترین مشال. آسی  م.پیوکدهاب ای داع. چندان مس حام کیست و با کوچک

یش اسلت و هلا رو بله افلزاشود که خصلومته دیده م.ادشدن. کیز در یامعه بیش از حدّ اک ظار است و گ

سلپاس اسل فاده  ل احسلان توان از مدلم.از این روم براب ح  این مشالاتم  اثرات مخرب زیادب دارکد؛

 و تحایم روابم ای داع. و کیز اصلاح روابم خصداکه کارآمد باشد  تواکد در ارتقا د  ترویج این سنت م.کر

ارتباط با خدا کیز وضعیت چندان مناسب. کدارد؛ باور کداریم که این ارتبلاط قطل  اسلت و در بلدترین 

از  کد این ارتباط را کیلز بدبلود بخشلد؛تواد باشد فاصله دارد  این سنت م.اردم اما با آکچه بایدوضعیت قرار 

دهنلدم بله  ریزان یامعه ترویج این سنت را در دس ور کار قرارمسئولان و برکامهاگر  مرسداین رو به کظر م.

بدبلود خلدا را  ل فردب و بین فلردتواکد به کاهش مشالات کدک کرده و روابم بینقاب  توید. م.اکدازۀ 

 رور دروک. و معنوب را افزایش دهد بخشد و میزان رضایت و تعدد ای داع. و کیز احساس بدجت و س

 



 

 

 نامهکتاب

و کلاهش  .از زکلدگ بکشاطم خشنود شافزای یدت گرامثبت .مداخلات رواکشناس .اثربخش -

    13٨9م فرید برات.م تدران: داکشگاه علامه طباطبای.م .افسردگ

  ق1412م حسن بن محدّد الدیلدىم قم: شری  رضىم الإرشاد القلوب -

 م قلم: تیل: مؤسسلۀ آل البقیمحدّد الدیلدىم تحقبنم الحسننیأعلام الدین فى صفات الدؤمن -

  ق140٨م تیآل الب مؤسسۀ

 ولى و اُس اد نی: حسقی(م تحقدیالدف خیالعابرى البغدادى)الش محدّدبن النعدانم محدّدبنالأمالى -

  ق1413م دیمف خیىم قم: کنگره شأکبر الغفّارعلى

 مؤسسلۀ :قلم البعثلۀم مؤسسلۀ :تحقیلق م(الصدوق الشیخالقدّ.) بابویهبنعل.بنمحدّد مالأمال. -

   ق 140٧البعثۀم

: روتیلالدجلسلىم ب محدّلدتقىم محدّلدباقربندلارالجامعۀ لدرر أخبار الأئدّۀ الأط بحارالأکوار -

  ق1403مؤسسۀ الوفا م 

 تا م ب.ۀیّم مدینه: الدا بۀ السلفالبغدادى  یعلى الخطم أحددبننۀ السلامتاریخ بغداد أو مدی -

م تحقیق: سیدمحددرضلا (دیالدف خیالعابرى البغدادى)الش محدّدبن النعدانمحدّدبنم الحاایات -

 ق 1414حسین. یلال.م بیروت: دارالدفیدم 

  ق1414م بابویه القدّىم قم: مؤسسۀ النشر الإسلامىبنعلىم محدّدبنالخصال -

    13٨3دارالحدیثم : قم شدرىممحدّد محدّدى ربم دوس . در قرآن و حدیث -

م تحقیق: عبدالامیر مدنام بیروت: موسسۀ الأعلدل. للدطبوعلاتم ربی  الابرار و کصوص الأخبار -

 ق 1412



 

: روتیل: أحدد محدّد شلاکرم بقیال رمذىم تحق سىیعبن(م محدّدحی)الجام  الصحسنن ال رمذى -

  تام ب.ال راث  ایدار إح

م قم: ریندىیالحسنى الب نی: حسقیالواسطىم تحق ثىیمحدّد اللبنم علىالدواعظ الحام و ونیع -

   13٧٦دارالحدیثم 

 غاتیم قم: دف ر تبلمصطف. درای .: قیم تحقدىیم عبدالواحد الآمدى ال ددرر الالم غرر الحام و -

    13٦٦اسلامى حوزه علده قمم 

ال علارفم دار و : دار صع روتی: على أکبر الغفّارىم بقیم تحقنىیب الالیعقوم محدّدبنالاافى -

   ق1401

  ق1410 على الارایاىم به کوشش: عبداللّه کعدۀم قم: دارالذخائرمم محدّدبنکنز الفوائد -

  ق140٧م تیالنورىم قم: مؤسسۀ آل الب نیم حسمس نبم الدسائ  و مس درک الوسائ  -

: مصلطفى عبلدالقادر قیلم تحقسابورىیعبداللّه الحاکم النبندمحدّم نیحیالدس درک على الصح -

   ق1411م ۀیّ: دار الا   العلدروتیعطام ب

: إرشاد الحقّ الأثرىم قیالدوصلىم تحق دىیالدثنىّ ال دبنعلىم أحددبنالدوصلى یعلىمسند أبى -

  ق140٨یدهّ: دارالقبلۀم 

م الفار: دارروتیاللّه محدّد الدرویشم ب: عبدقیم تحق)ابن حنب (باکىیمحدّد الشم أحددبنالدسند -

  ق1414

  ق141٦دارالحدیثم : قم شدرىمم محدّد محدّدى ربهالحاد زانیم -

 

 


